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تیـــــــــــترها
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رو بـــه گلدان پشـــت پنجره لبخنـــد زدم و گفتـــم: »اتاق غمباد گرفتـــه بود، پنجره را گشـــودم تا 
هوایی تـــازه کند.«

مردی که، زندگی را برای همسر اولش جهنم کرد

کفش هایم کو؟!
 یکشنبه، 18 تیر 1402
  20 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8227
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نزدیک ظهر بود. به کنار پنجره اتاق رفتم. پرده را کنار زدم 
و پنجره را گشودم؛ آفتاب داغ تابستان، عاشقانه به روی 

گلبرگ های گلدان پشت پنجره می تابید. 

چند روزی می شـــد که ســـاکنان 
بـــرج المـــاس صدای موســـیقی 
ر  د وز  شـــبانه ر ا  ر ختـــی  ا یکنو
راه پله هـــا می شـــنیدند. همـــه 
موســـیقی  یـــن  ا می دانســـتند 
دکتـــر  قدیمـــی  گرامافـــون  از 
»فروزش« اســـت؛ پیرمـــردی که 
در طبقه ســـوم زندگـــی می کرد.

موسیقی 
مـرگ

ونــــده
پـــر

ونــــده
پـــر

 خانه جهنمی 
عروس و داماد

بگو مگـــو و درگیری مفصلـــی بین من و 
همســـرم که تازه با هـــم ازدواج کرده ایم 
به وجـــود آمد. حتـــی پســـرعمویم آمد 
و گفـــت که عکـــس لعنتـــی را او از روی 
یـــک شـــوخی احمقانـــه مونتـــاژ کـــرده 

اســـت اما...
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زنی با فرار از خانه شوهر با مردی 
زندگی مخفیانه داشت

قاتل می خواست همدستش در 
جنایت را هم به قتل برساند

 مادرم آبروی ما را 
برده بود

 جنایت کودکانه 
به خاطر یک سوئیچ

قتل خونین در کارواش

پســـر جـــوان وقتـــی فهمید مـــادرش با 
معشـــوقه خود از شهرشـــان فـــرار کرده 
و در ورامیـــن زندگـــی مخفیانه در پیش 

گرفته انـــد، دســـت بـــه دو جنایت زد.
این پســـر که همراه دو دوســـتش دست 
به قتل مادر و معشـــوقه وی زده اســـت 

می گوید از قتل ها پشـــیمان نیســـت.

یک کلید بی ارزش ســـبب وقوع جنایتی 
خونیـــن در یکـــی از محله هـــای تهران 
شـــده بود و متهم متواری پرونده بعد از 
دســـتگیری پرده از راز جنایت برداشت.

در  همدســـتش  می خواســـت  قاتـــل 
جنایـــت را هـــم به قتـــل برســـاند 2مرد 
کینه جـــو در جریـــان اختـــاف مالـــی 
همشهری خود را نیمه شـــب در اتاقک 
نگهبانی یک کارواش به قتل رســـاندند.

 قتل زن بی عاطفه 
در صحنه اعتراف به خیانت
مـــردی کـــه در جنایتی خونین همســـر 
خائـــن اش را با چاقـــو به قتل رســـانده 
و بـــا فرزنـــد ۴ماهـــه اش متواری شـــده 
بود، بازداشـــت شـــد.  کارآگاهان جنایی 
اسامشـــهر این قاتـــل فـــراری در حالی 
کـــه قصد خـــروج از کشـــور را داشـــت، 

دســـتگیر کردند.
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دستان لرزان زنانه برای افشای خیانت مردانه
ســـکوت کردم و دیگر نمی توانم هم صحبت 
کســـی شـــوم که بعـــد از ۴2 ســـال بـــه من 
خیانـــت کرده اســـت.... کافـــه ام و دائم با 

خـــودم در تنهایی حـــرف می زنم...
زن ۵۸ســـاله وقتـــی وارد اتـــاق شـــد، فکـــر 
می کـــردم احتمـــالاً دربـــاره فرزندانـــش نیاز 
بـــه مشـــاوره دارد امـــا وقتـــی لب به ســـخن 
گشـــود، چشـــمانش پشـــت عینکی که روی 
صورتش بود، پر از اشـــک شـــد و گفت: من 
۴2 ســـال اســـت که ازدواج کـــرده ام و همه 
ســـختی ها و نامایمات زندگی را با شـــوهرم 
ایـــرج تحمل کـــردم که حاصل ایـــن ازدواج 
۳ دختر و 2 پســـر بـــوده کـــه الان ۶ نوه دارم 
و همـــه فرزندانـــم ازدواج کرده انـــد و زندگی 

خوبـــی دارند.
خیانت مرد 65 ساله به زنش

من امـــروز اینجـــا آمدم تـــا دربـــاره خیانت 
شـــوهر ۶۵ ســـاله خودم بگویم. راستش را 
بخواهیـــد اصاً نمی توانســـتم این درد بزرگ 
را بـــه فرزندانـــم بگویـــم. حس می کـــردم با 
این کار عزت و بزرگی شـــوهرم نزد فرزندانم 
از بیـــن می رود. من ۱۴ ســـاله بودم که ایرج 
پســـر همســـایه دیواربه دیوارمـــان همـــراه 
مـــادرش بـــه خواســـتگاری آمدنـــد. پس  از 
یـــک ســـال نامـــزدی بـــا او ازدواج کـــردم و 

بعـــد از ازدواج هم با ســـختی زیـــاد درس ام 
را ادامـــه دادم تا اینکه در رشـــته پرســـتاری 

قبول شـــدم.
بـــا تمـــام ســـختی ها من ایـــرج را دوســـت 
داشـــتم. مدتی بـــود ایـــرج بیشـــتر از قبل 
سرش به گوشـــی اش گرم بود. من هم زیاد 
بـــه او گیر نمـــی دادم و در ذهنـــم می گفتم، 
حوصلـــه اش ســـر مـــی رود و عیبی نـــدارد با 
ایـــن کار ســـرش گرم می شـــود. او ۱۰ســـالی 
بـــود که خـــودش را بازنشســـته کـــرده بود. 
قباً در یک گاراژ مشـــغول کار بود و بیشـــتر 
روزهـــا چند ســـاعتی بـــه پارک می رفـــت و با 
دوستانش دورهمی داشتند. ماجرا از وقتی 
شـــروع شـــد که ایرج بـــه حمام رفتـــه بود. 
مـــن که در حال درســـت کـــردن مربا بودم، 
با صدای زنـــگ تلفن ایرج به اتـــاق پذیرایی 
رفتم. هر چه گشـــتم، گوشـــی را پیدا نکردم 
و گوشـــی بی صدا شـــد و باز زنـــگ خورد که 
با تعقیب صـــدای زنگ گوشـــی آن را در زیر 
نشـــیمن کاناپـــه پیـــدا کـــردم. اســـمی روی 
گوشـــی نبود، گوشـــی را جـــواب دادم. قبل 
از آنکـــه صحبت کنم، زنی ناشـــناس ایرج را 
با نامش صـــدا کرد و به او گفـــت، ایرج چرا 
جـــواب نمی دهی؟ کی میایـــی؟! من که این 
جمله را شـــنیدم، دســـت و پایم لرزید. زود 

گوشـــی را قطع کـــردم و وقتی بـــه پیام های 
این زنگ وارد شـــدم، دیدم که او و شـــوهرم 
پیام هـــای عاشـــقانه ای بـــه هـــم داده انـــد؛ 
پیام هایـــی که تا کنون در ایـــن چهل واندی 
ســـال هیچ وقت از زبان شـــوهرم نشنیدم. 
دلـــم می خواســـت دیگـــر نباشـــم. در یـــک 
و گرفتاری هـــای  لحظـــه همـــه خاطـــرات 
ایرج کـــه چه باهایی ســـرم آورد، در مقابل 
چشـــمانم نمایـــان شـــدند. مـــن آن موقع 
پرســـتار بیمارســـتان بودم و شـــب و روز کار 
می کـــردم. حقـــوق او جواب خـــرج زندگی 
با ۵بچـــه را نمی داد. بعـــد از مدتی هم بیکار 
شـــد و با رفتارهای خشـــن اش زندگـــی را به 
کام من و فرزندانـــم تلخ کرد. مدت ها طول 
کشـــید تـــا دوبـــاره ســـرکار بـــرود. پیام های 
عاشـــقانه ایـــرج به زنـــی که برایـــش دلبری 
کـــرده بـــود، روی صفحـــه گوشـــی همچون 

ضربـــه پتک روی ســـرم کوبیده می شـــد.
شکسته شدن زن بعد از خیانت 

شوهرش
ج بـــه مـــن خیانـــت کـــرده بـــود. اصاً  ایـــر
نمی خواســـتم ایـــن ماجـــرا را بـــاور کنـــم. 
حـــس می کـــردم کابوس شـــبانه اســـت و 
الان از خواب بیدار می شـــوم اما از کابوس 
و خواب خبری نبود. من داشـــتم واقعیت 

زندگـــی ام را می دیـــدم. ایـــن اتفـــاق باعث 
شـــد کـــه دیگـــر نتوانم بـــا شـــوهرم حرف 
بزنم و در ســـکوت فـــرو رفتم. حـــدود یک 
ج برایـــم تمام شـــده و  ماه اســـت کـــه ایـــر
اصـــاً نمی توانـــم مقابلش بخنـــدم یا حتی 
برایش یک اســـتکان چـــای عصرانه بیاورم. 
از او زده شـــده؛ حـــس می کنـــم در  دلـــم 
ایـــن زندگـــی من چقـــدر اضافی بـــودم. به 
پاهایم کـــه به خاطر ایســـتادن زیـــاد دچار 
واریـــس شـــدند، نـــگاه می کنـــم و در آینـــه 
بـــه چروک هـــای اطـــراف چشـــمانم خیره 
می شـــوم. هیچ وقت فکـــرش را نمی کردم 
ج اینطـــور در حـــق مـــن  کـــه یـــک روز ایـــر

نامـــردی کند.
بعـــد از آن روز تعقیبـــش کـــردم، طـــوری 
کـــه خودش هـــم متوجه نشـــد و توانســـتم 
آدرس آن زن غریبـــه را بـــه دســـت بیـــاورم. 
نامـــش فریده بود. ســـراغش رفتـــم و وقتی 
می خواســـتم زنگ خانـــه را بزنم، دســـتانم 
به لرزه افتـــاد. به خودم گفتـــم چه بگویم؟ 
اینکـــه شـــوهرم قدر مرا ندانســـته و ســـراغ 
زن دیگـــری رفته؟ دســـتم را مشـــت کردم و 
در حالـــی که بـــه زور خودم را کنتـــرل کرده 
بـــودم، از زنـــگ زدن منصرف شـــدم و پیاده 
به اینجـــا آمدم تـــا درباره مشـــکلم از شـــما 

کمـــک بگیرم.
مـــن حالا چـــه کار کنـــم بـــا ایـــن درد بزرگ 
کـــه حتـــی نمی توانـــم آن را بازگـــو کنم. من 
شوهرم را دوست داشـــتم و با عاقه زندگی 
کردم. حـــالا که او چنیـــن کاری کرده، دیگر 
هیچ دوست داشـــتنی بین ما نیســـت. من 
چـــه چیزی کمتر از آن زن بیســـواد داشـــتم 
کـــه شـــوهرم برایـــش پیام هـــای عاشـــقانه 

ارســـال می کند...
من ســـکوت کردم و دیگر نمی توانم با ایرج 
حرف بزنم. او حتی تـــاش نمی کند بفهمد 
که چرا من ســـکوت کرده ام. حس می کنم 

نباشم، برای او بهتر است.
نگاه کارشناس

رشـــد  ا س  رشـــنا کا ن  یـــا محمد فهیمـــه 
گفـــت:  خصـــوص  ایـــن  در  روانشناســـی 
خیانت، برقـــراری هرگونه رابطـــه صمیمانه 
و تـــوأم با نـــوازش در بعد جنســـی و عاطفی 
با نفر ســـوم تعریف می شـــود که تعهد رابطه 
زناشـــویی را نقض کند و با رنج های عاطفی 
در همســـر خیانت دیـــده همـــراه باشـــد. در 
واقـــع خیانـــت زناشـــویی، داشـــتن رابطـــه 
پنهانـــی )واقعـــی یا مجـــازی( با فـــردی غیر 
از همســـر و شـــریک قانونی زندگی اســـت. 
اصلی ترین زمینه ســـازهای بروز این آســـیب 

عبارتنـــد از: تنوع طلبی جنســـی و عاطفی، 
ارضـــای نیازهـــای فیزیولوژیکـــی، ضعف در 
ایمـــان و اعتقـــادات مذهبـــی بازدارنـــده، 
طرحواره های ناســـازگار اولیـــه بویژه در بعد 

عاطفی و جنســـی.
ایـــن آســـیب کارکـــردی زمانـــی کـــه اتفـــاق 
می افتـــد، زمینه را بـــرای بروز گســـتره ای از 
مشـــکات درون فردی، بین فردی و محیطی 
در زوجیـــن ایجـــاد می کند و منجـــر به بروز 
خلـــل در کارکـــرد فرزنـــدان و ســـایر اعضای 
خانـــواده می شـــود. افراد درگیـــر در خیانت 
زناشـــویی، دیگـــر زندگـــی زوجـــی اهمیت و 
ارزش چندانـــی برایشـــان نـــدارد. بنابرایـــن 
گرایششـــان به روابطی که بنیـــه این تعامل 
را در معـــرض خطر قرار دهـــد، کاماً بدیهی 
اســـت. وقتی افراد ارزش زیادی برای زندگی 
زناشویی شان قائل باشـــند و از بودن در آن 
احســـاس معنا کننـــد، هیچ گاه ثبـــات آن را 
در معـــرض خطر قـــرار نمی دهنـــد و با ورود 
بـــه روابـــط موقتـــاً لذتبخـــش بـــه تعهدات 
زوجـــی و وفاداری موجـــود در رابطه خیانت 
نمی کنند. یکی از علل بســـیار مهم در بروز 
ایـــن آســـیب، ضعف جنســـی اســـت. عدم 
توانایی در مدیریت غریزه جنســـی و ضعف 
جنســـی مرد یا زن از علل تأثیرگذار اســـت.

 قصاص 
 داماد هوسران 

عامل 2 قتل سیاه 

 گزارشی واقعی از 
2 جنایت تلخ و باورنکردنی

دامـــاد هوســـران کـــه همچـــون ابلیس ســـناریوی 
شـــوم خـــود را برای ارتبـــاط با زن برادر همســـرش 
پیـــاده کرد نمی دانســـت کـــه او زن عفیفی اســـت؛ 
بـــرای همیـــن او را بـــا بی رحمی کشـــت و در ادامه 
شـــوهر او را هـــم که مشـــکوک به این ماجرا شـــده 
بود بـــه قتلـــگاه خـــودش کشـــاند. ایـــن متهم در 
دیـــدن  در  را  هوس هایـــش  راز  اعتراف هایـــش 

ســـریال های کثیـــف ماهـــواره عنـــوان کرد.
شـــبکه هایی خـــاص بـــا ســـریال هایی غیراخلاقی 
کـــه بـــا فرهنـــگ جامعـــه مـــا در تضـــاد اســـت و با 
تصویـــر رابطه های نامشـــروع و پنهانی اســـتحکام 
خانواده هـــا را بـــا یک چالـــش جدی روبـــه رو کرده 
اســـت . در نخستین نگاه این شـــبکه ها درصدد پر 
کردن وقت شـــما هستند. ســـریال هایی با رنگ و 
لعاب هـــای جیغ و زننده کـــه مخاطـــب را وادار به 
نشســـتن در مقابـــل برنامه هایـــش می کننـــد امـــا 
جدا از اینکه درصدد جذب بیننده هســـتند هدف 

اصلی شـــان تفرقه در خانواده اســـت.
بلـــه، خانـــواده! چنیـــن ســـریال هایـــی براحتی با 
دیالوگ هاو رفتارهـــای بازیگرانش بیننده تاثیرپذیر 
را به هـــر مســـیری که می خواهـــد می بـــرد. دراین 
مســـیر هوس هـــای شـــیطانی و پلید جـــای خود را 
به افـــکار منطقی می دهـــد و شـــما را وادار می کند 
کـــه بـــه درخواســـت های هوس آلود تـــان پاســـخ 
مثبـــت بدهید. بـــاور کنیـــد آنها به راحتـــی قدرت 
تصمیم گیری شـــما را گرفته تا جایـــی که حتی باور 

نمی کنیـــد چه بلایـــی ســـرتان آورده اند.
درمقابـــل ایـــن دیـــدگاه برخـــی خیلی قاطـــع ادعا 
دارنـــد که صرفـــاً برای ســـرگرمی به این ســـریال ها 
نـــگاه می کنند اما همین ســـرگرمی اعتیـــاد آور قرار 
نیســـت که بـــه یک بـــاره باور شـــما را تغییـــر دهد 
بلـــه کم کم طـــوری کـــه خودتـــان هـــم نمی توانید 

تشـــخیص بدهیـــد آلوده تـــان می کند.
مرد به همســـرش خیانـــت می کنـــد و زن دیگر نیز 
چنین بلایی را ســـر همســـر خود مـــی آورد. در این 
خیانت هـــای پی درپی دیگر نه ازســـلامت خانواده 

خبری اســـت و نه از روابط ســـالم در جامعه.
در ایـــن گـــزارش واقعی فرد مدعی اســـت به خاطر 
دیـــدن ســـریال های ماهـــواره درگیـــر هوس هـــای 

شیطانی شـــده است .
جسد عروس در خانه خواهرشوهر

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده تـــکان دهنـــده از وقتی 
شروع شد که جســـد لعیا در خانه خواهرشوهرش 
پیـــدا شـــد. ســـهیلا وقتـــی وارد خانـــه شـــد دیـــد 
همســـربرادرش بیهـــوش روی زمین افتاده اســـت 
درحالـــی که از دیدن این صحنه شـــوک زده شـــده 
بود بـــه مرکز فوریت های پزشـــکی زنـــگ زد، وقتی 
پزشـــک لعیـــا را معاینـــه کرد گفـــت که لعیـــا فوت 
کـــرده و با مـــرگ او بود کـــه بازپرس کشـــیک قتل 

خـــودش را بـــه خانه ویلایی رســـاند.
ج جسد داماد در بیابان های کر

 قاضی کشـــیک دســـتور داد جســـد لعیا به پزشکی 

قانونـــی منتقل شـــود در حالـــی کـــه کارآگاهان به 
دنبال کشـــف این جنایت بودند جســـد شوهر لعیا 
در جـــاده بیابانی اطراف کرج پیدا شـــد. کارآگاهان 
با ایـــن فرضیه کـــه ایـــن دو جنایت به هـــم ارتباط 
دارد تحقیقات خود را با بررســـی و بازجویی بیشتر 

از مظنونانـــی که وجود داشـــت، ادامه دادند.
قرار مرموز

پلیس بـــرای افشـــای راز این د    و جنایـــت خانواد    گی 
که بـــه نظر می رســـید     با هم ارتبـــاط د    ارد     بـــا کنترل 
خـــط تلفن همراه مقتـــولان د    ریافت لعیا یک شـــب 
قبـــل از حاد    ثه بـــا خواهر شـــوهرش قرار گذاشـــته 
تا بـــرای خرید     بـــه بـــازار بروند    .مهناز خواهرشـــوهر 
مقتول تحت بازجویی قرار گرفت و از ارســـال چنین 
پیامکـــی اظهار بی اطلاعـــی کرد     و مد    عی شـــد     اصلاً 
چنین پیامکی به زن براد    ر خود     ارســـال نکرد    ه است.

اعتراف به 2 جنایت شیطانی
او احتمـــال د    اد     شـــوهرش این پیامـــک را زمانی که 
گوشـــی وی د    ر اختیارش بود    ه ارســـال کرد    ه باشد    . 
فرید    ، د    امـــاد     خانـــواد    ه خیلی زود     تحـــت بازجویی 
قـــرار گرفت امـــا منکـــر اطـــلاع از قتل ها شـــد    ، با 
ایـــن حال پلیس که به وی ظنین بـــود     به بازجویی 
اد    امـــه د    اد     تـــا اینکه لـــب به اعتـــراف گشـــود     و راز 

جنایتـــش را برملا کرد    .
فریـــد     د    ر شـــرح ماجـــرا گفـــت: همه چیـــز از یک 
هـــوس زود    گـــذر شـــروع شـــد    . وقتـــی همســـرم 
گوشـــی اش را به مـــن د    اد    ه بـــود     تا برنامـــه برایش 

نصـــب کنم از فرصـــت اســـتفاد    ه کـــرد    م و پیامکی 
برای همسر براد    رش فرســـتاد    م و از او خواستم که 
بـــرای خرید     به بـــازار برویم او هم قبـــول کرد     و قرار 
شـــد     که به خانـــه ما بیاید    ، من ســـر ســـاعت مقرر 
همسرم را به جایی فرســـتاد    م و بعد     خود    م منتظر 

ماند    م. شـــوهر لعیـــا او را رســـاند     و رفت.
وقتـــی لعیـــا وارد     خانه شـــد     از پشـــت او را غافلگیر 
کـــردم و بعد     نقشـــه شـــیطانی ام را اجرا کـــرد    م. او 
زن عفیفـــی بود اما من نقشـــه ام را پیـــاده کردم واز 
تـــرس او را خفه کرد    م؛ چون می د    انســـتم براد    رزنم 
به ماجرا مشـــکوک می شـــود     بـــه او تلفـــن کرد    م و 
گفتم من د    ر هشـــتگرد     هســـتم و خود    رویم خراب 
شـــد    ه و نیـــاز به کمـــک د    ارم و او را با این نقشـــه به 
20 کیلومتری هشـــتگرد     کشـــاند    م و کشتم.بعد     به 
خانه برگشـــتم تا جســـد     لعیا را به بیـــرون منتقل 
کنم که متوجه شـــد    م همســـرم به خانـــه آمد    ه و با 

د    ید    ن جســـد     به پلیس خبر د    اد    ه اســـت.
د    ر د    اد    گاه چه گذشت؟

این متهـــم از زند    ان به شـــعبه یکـــم د    اد    گاه کیفری 
اســـتان البرز به ریاســـت قاضی رنجبر فیروزه ای و 
با حضـــور قاضی قیومـــی مستشـــار د    اد    گاه منتقل 

شـــد     و پای میز محاکمه ایســـتاد    .
قضات د    ر د    و جلســـه جد    اگانـــه علنی و غیرعلنی به 

اتهـــام قتل و تجاوز وی رســـید    گی کرد    ند    .
تقاضای قصاص

د    ر جلســـه اول اولیای د    م هر د    و مقتول خواســـتار 

قصـــاص متهـــم شد    ند    .ســـپس متهم پشـــت میز 
محاکمه ایســـتاد     و د    ر حالی کـــه اتهام خود     را قبول 
د    اشـــت، گفت: مـــن اتهام هایم را قبـــول د    ارم، اما 
د    چـــار وسوســـه شـــد    م و بـــه خاطر یک هـــوس د    و 
نفر را کشـــتم. زن بیچاره اصلاً از نقشـــه شـــوم من 
خبر ند    اشـــت؛حتی همســـرم هم نمی د    انست که 
به صـــورت پیامکی با زن براد    رش قرار گذاشـــته ام.
مـــن پنـــج ســـال بـــود     کـــه ازد    واج کـــرد    ه بـــود    م، 
نمی د    انـــم چـــه اتفاقـــی افتـــاد     کـــه این فکـــر پلید     
بـــه جانـــم افتاد    . هیـــچ د    فاعی نـــد    ارم و خـــود    م را 
مســـتحق مـــرگ می د    انم.همـــه ایـــن ماجراهـــا به 
خاطـــر د    یـــد    ن فیلم ها و ســـریال های ماهـــواره ای 
بـــود     که مرا آلـــود    ه کرد    ند    .پـــس از پایـــان اظهارات 
متهم، قضـــات د    اد    گاه ختم جلســـه را اعلام کرد    ند     
و د    ر اد    امـــه رســـید    گی بـــه ایـــن پرونـــد    ه متهـــم د    ر 
جلســـه د    یگـــری بـــه اتهـــام تعـــرض به مقتـــول به 
صـــورت غیرعلنـــی تحـــت محاکمـــه قـــرار گرفت.
هیأت قضایـــی پس از پایـــان جلســـه د    اد    گاه برای 
صد    ور حکـــم وارد     شـــور شـــد    ند     و پس از بررســـی 
پرونـــده متهـــم را بـــه 2 بار قصـــاص و یـــک اعدام 

محکـــوم کردند.
اعدام قاتل هوسران

ایـــن متهم شـــیطان صفت بعـــد از تأییـــد حکم از 
ســـوی دیوانعالـــی بـــه اتهـــام دو جنایـــت و تعرض 
به زن شـــوهردار ســـرانجام محکوم به مرگ شـــد و 

حکـــم او اجرا یی شـــد.
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